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  جايگاه شعر نزد افلاطون و ارسطو

  * مياذوالفقار علّ

  چكيده

 ،باسـتان  توجه و حائز اهميت در تاريخ نقـد ادبـي در يونـان    مورديكي از مباحث 
 اينكـه  با .موضوع حملات افلاطون به شعر و در مقابل دفاعيات ارسطو از آن است

هنـر را صـورتي از تقليـد    دو  هـر و  ات آنها بر فرضيات مشترك اسـتوار بـود  ينظر
از . داسـتان نبودنـد   هـم  ،ارزش شعر و هنر و مفهوم تقليـد  هاما دربار ،دانستند مي

از دسـتگاه فلسـفي خـاص و از نبـوغ و      ايـن دو فيلسـوف  برخورداري سوي ديگر 
گسـتر و   هـاي متمـادي بـر حكمـت، فلسـفه و نقـد ادبـي سـايه         عظمتي كه قرن

ي آنان همچنان جاي تأمـل و  ها سبب شده است تا افكار و انديشه ،تأثيرگذار بوده
از اين رو در اين مقاله مباني فكري و نظام انديشگي آنـان در  . بررسي داشته باشد

تبيـين شـده و سـپس     آنها ءو حمله و دفاع، بررسي و اختلاف آرا اين رد و قبول
   .شعر مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است هدربار اين دو تفاوت ديدگاه

  
   .شعر و هنر، تقليد، حملات افلاطون، دفاعيات ارسطو :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه

ده و معروفنـد و هـم   شـناخته ش ـ  ييهـا  افلاطون و ارسطو در تاريخ نقد ادبي هـم چهـره  
صورت منسجم بـه تبيـين آرا و   ه بدار و پيشاهنگ و نخستين منتقداني هستند كه  طلايه

رايـج عصـر    هافلاطـون سـليق  . انـد  همفهوم فلسفي بخشيد ،افكار خويش پرداخته و به نقد
كه از اعتبار زيادي برخوردار بود، به چالش كشـيد و بـه رد    ،خود را در مورد شعر و شاعر

ترديد در اصولي بود كه تا آن زمان قطعي و غيرقابل  ،ورد مهم اوات گماشت، دستآن هم
هاي زيادي را هم در ميـان فلاسـفه و    اختلاف نظر اين دو فيلسوف واكنش. نمود ميانكار 

ماننـد   ـ كه موضوع مقاله مستقلي است ـ منتقدين غرب و هم در ميان فيلسوفان مسلمان
الجمـع  « تـوان در ايـن بـاره بـه كتـاب مشـهور او بـه نـام         ميبرانگيخته و  ،ابونصر فارابي

  .مراجعه كرد »الحكمين بين

شناختي عرضـه نكـرده، اشـارات روشـن و      اگرچه افلاطون دستگاهي از نظريه زيبايي
از نياز هنر به منطق و وحـدت ارگانيـك    او .آموزندة او بسيار معتبر و در خور توجه است

د كه به قدرت اسرارآميز شعر و نيروي تأثير و نفـوذ  آن آگاهي داشت و نخستين كسي بو
شخصيت انسـان ارزيـابي    تأثيرگذار بر منش و اي پديده به عنوانآن وقوف يافت و آن را 

  .توان او را پيشاهنگ نظرية ادبي قلمداد كرد ميكرد و بالاخره 
ســبب حمـلات افلاطــون بــه شــعر بســيار كوبنـده و ســخت بــود و در طــول تــاريخ   

 ـ   اي رنسانس عده هدر دور .همات زيادي شدتفا سوء مشـت نمونـة    هحمـلات او را بـه مثاب
و در انتقـاد از شـعر    دانسـتند خروار ارزيابي كردند و شيفتگان شعر او را منكر ارزش هنر 

يي نيز صورت گرفت تا محكوميت شـعر از  ها كوشش .ي وي را دستاويز قرار دادندها گفته
مخـالف شـعر بلكـه     عنـوان  بـه يليپ سـيدني از او نـه   طرف افلاطون توجيه شود، مثلاً ف

از . استفاده از شعر نام برده و كوشـيده تـا او را از اتهامـات وارده تبرئـه كنـد      مخالف سوء
او چنين پيداست كه افلاطـون شـعر حماسـي و دراماتيـك را كـاملاً نفـي نكـرده        ي ها گفته
افلاطـون دربـارة هنـر مطـرح     هايي كـه   پرسش« نظر مرداك هم به .)101: 1379ديچز، (است 

كـه مخالفـان    درحالي .)43 :1379سليماني، ( »كرده ناشي از عظمتي بود كه براي هنر قائل بود

  .بلكه كليت شعر را نفي كرده است ،نه صرفاً شعر بد و نامطلوب ،اند كه افلاطون او مدعي
يـز ماننـد   ذوق و عقل انسان را ن هارسطو نخستين كسي بود كه آثار قو« از سوي ديگر

آثار طبيعت تابع قوانين و نواميس كلي شمرد و خود در رسائل و كتبي كه در باب شـعر  
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هيچ فرو نگذاشت و با همان دقتي كه امروز محققان  ميو خطابه نوشت از نقد و بحث عل
قواعد و اصـول شـعر و خطابـه     هكنند، به تحقيق دربار ميدر مسائل تاريخ و ادبيات بحث 

  .)282: 1373وب، ك زرين( »پرداخت

بنـدي آثـار ادبـي را بـه      بار موضوع انواع ادبي و تقسيم ارسطو همچنين براي نخستين
پرداخـت و نيـز    آنهـا ها و چندوچون هريـك از   انواع مختلف مطرح كرد و به بيان ويژگي

ي آن دو را مورد بحـث و بررسـي   ها سنجش و مقايسه آثار حماسي و نمايشي و همساني
، بـه  ها تقليد كامل و عالي از اعمال انسان عنوان بهن ارائه تعريف تراژدي ضم« او. قرار داد

دهي به  بر تأثير مخرب هنر بر انسان به خاطر تقويت و ميدان رد اظهارات افلاطون، مبني
به عقيدة ارسطو با ديدن تراژدي احساس ترس و ترحم در اشـخاص  . احساسات پرداخت

شـدن آنهـا    ف نظريه افلاطون، ادبيـات سـبب انباشـته   بنابراين خلا ؛...شود ميبرانگيخته 
  .)54: 1378مقدادي، ( »شود مين

بـه مقابلـه بـا افلاطـون      ،پايـه آثـار ادبـي و هنـري     به عنوانارسطو با پذيرش تقليد 
زيانبـار   هاز استاد خود به زبان بياورد، با رد آرا و اتهامات او دربار ميآنكه نا برخاست و بي

او آثار ادبي . بلكه مفيد نيز هست ،كه شعر براي جامعه نه تنها لازمبودن شعر، نشان داد 
 هتـابع قـوانين كلـي شـمرد و بـه بررسـي دقيـق و موشـكافان         ،هنري را مانند آثار طبيعتو 

تقليـد   ،تمـام انـواع ادبـي    هبه عقيده ارسطو عنصر اساسي تشـكيل دهنـد  « .موضوع پرداخت

  .)53: 1378مقدادي، ( »تقليد از يكديگر متمايزند اما اين انواع در صورت، معنا و شيوه ؛است

 هـا  عظمت و ماندگاري افلاطون و ارسطو همين بس كه بـر همـة دوران   درهرحال در
البتـه برخـورداري افلاطـون از زبـاني فخـيم، تخيلـي        ؛اند هسايه گسترده و تأثيرگذار بود
ي كه بسيار فراتـر  ي خاص سبكها حال موشكافانه و جذابيت نيرومند، طنزي تند و درعين

گيـري از   كـارگيري ديالكتيـك و بهـره    او با به .از حد معمول بود، در اين امر تأثير داشت
پـردازي، زمـان، مكـان و لحـن بـه حكمـت        ي دراماتيـك، شخصـيت  ها صورخيال، صحنه

  .)91: 1370، ديگران و ويلفرد الگورين،(بخشيد  اي جان تازه ،سقراط

  

  ة شعر ديدگاه افلاطون دربار بررسي

 اما درآثار او به صورت پراكنده بازتاب دارد،  ههنر و ادبيات در هم هديدگاه افلاطون دربار

 هنظـر او دربـار  . بـه تفصـيل و بـا روشـني بيشـتري بيـان شـده اسـت         »جمهـوري « و »ايون«
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  . استموضوعاتي چون الهام شاعرانه، تقليد و طرد شعر، از لحاظ تاريخي نيز حائز اهميت 
  

  لهام شاعرانه ا ) الف

آيـد، بـاور يونانيـان باسـتان      ميدر مورد الهام شاعرانه، و اينكه اثر هنري چگونه به وجود 
گيرنـد، يعنـي دختـران     مـي ي شـعر الهـام   هـا  اين بود كه شاعران در سرودن شعر از الهه

رو  ازايـن  .)96: 1379سـليماني،  (شـوند   مـي باعث پيدايش الهام شـاعرانه   »ها موزه« خاطره يا

به نظر افلاطون شاعر موجودي ظريف و سـبكبال و  . شد ميهديه خدايان محسوب  ،عرش
خـود و   بـه او شـود، از خـودبي    ميمقدس است و هيچ خلاقيتي در او نيست، مگر آنكه الهـا 

سخنان نغزي كـه شـاعران    .ناتوان است ،به او نشود ميعاري از عقل است و تا زماني كه الها
كدام بـا قواعـد هنـر منطبـق نيسـت،       اما هيچ ؛آورند بسيار است ميافعال بشر به زبان  هدربار

گوينـد   مـي خداوند عقول شعرا را از آنها گرفته است و مانند پيـامبران كـه از خـود سـخن ن    
گويد از خود نيست بلكه نتيجـة الهـام    ميآورند، شاعر نيز آنچه  ميبلكه كلام خدا را به زبان 

  .)577 :2ج ،1380افلاطون، ( دهد ت مياست كه در حالت ناخودآگاه به او دس
ترين مطلبي است كه درمورد الهام شاعرانه در دنياي باسـتان   اين سخن افلاطون، روشن

به گفته او شعرا از ملكوت الهـام  . مطرح شده و تا امروز با تغييراتي در اذهان باقي مانده است
بلكه ايـن ملكـوت اسـت     ،تاكتسابي و به دلخواه آموختني نيس اي گيرند و شاعري حرفه مي

گويـد و شـاعران خـود متوجـه آنچـه كـه در حالـت شـيدايي          مـي كه از طريق شاعر سخن 
   .)29: 1999تيلاك، ( توان حاصل خودآگاهي تلقي كرد مين گويند، نيستند و شعر را مي

  
  تقليد  ) ب

ي زمينـي  بـه خـوديِ خـود، وجـود دارد و چيزهـا      »مثُل« آليست بود، به باور او افلاطون ايده

برگـردان   او تقليد را عكـس . نمودها يا تصاوير مثالي آن هستند )... زيبايي، نيكي، عدالت و (
. كنـد  مـي داند، در نتيجه آن را آفرينش هنري تلقي ن مييا بازنمايي صرف اين اشكال مثالي 

باره بيان كـرده اسـت، خلاصـة     طور مستدل و روشن دراين نظر او را به دهم جمهوريكتاب 
ن او اين است كه اگـر واقعيـت شـامل مثـُل اشـياء باشـد، اشـياء چيـزي نيسـتند جـز           سخ

كـه  آني تقليدي و كسي كه از اين اشياء تقليد كند، تقليـد از تقليـد كـرده اسـت و     ها بازتاب
  .كند ميكند، كاري جز ايجاد فاصله از واقعيت ن ميچيزي را تقليد 
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در . آورد مـي راي نمونه نقاش را مثال جالب است كه افلاطون ب« :گويد ميديويد ديچز 

بازنمايي نقاشي، يك تقليد اسـت، تقليـد از يـك     :اينجا موضوع به قدر كافي روشن است
بلكـه در   ،شيء مشخص يا گروهي از اشياء مشخص، اگرچه واقعيت نه در اشياء مشـخص 

ر نقـاش كـا   ،مثُل كلي وجود دارد، از نظر افلاطون كه علاقمنـد بـه درك واقعيـت اسـت    
، نقـاش  علتدهد، البته ضرورتاً كارش بيهوده هم نيست، به همين  ميارزشمندي انجام ن

وي . داند چگونـه از آن اسـتفاده كنـد    مياما ن ،كند مي) تصوير(بيند تقليد  ميآنچه را كه 
 .تواند آن را بسازد، چون نجـار نيسـت   ميكند اما ن) تصوير(تواند يك نيمكت را تقليد  مي

بنابراين هنر نه تنهـا   ؛كند ميآنكه واقعيت را بشناسد از آن تقليد  نقاش بيبه اين ترتيب، 
نيمكت را (تقليد از تقليد است بلكه سه درجه، از حقيقت فاصله دارد مثل تصويرِ نيمكت 

52 :1373، زديچ() ل اعلا تقليد كرده استثُنجار ساخته و در آن از م(.  
ساني كـه بـدون درك حقيقـت آن را تقليـد     هنر محصول جهل مركب است، ان ،به گمان او

  .سازد ميمايگي خود را برملا  كند و هم كم ميكند، هم نقض غرض  مييا توصيف يا بازنمايي 
پذيرد كه نقاش با تصوير شيء مثـالي، قـادر    ميتقليدش، ن هافلاطون با توجه به نظري

به عبارت ديگـر  . ندك ي است، يعني با حقيقت تماس مستقيم برقرار ميلثُمبه ارائه شكل 
بلكـه معتقـد    ،شناسـد  ميكند، بازآفريني دقيق حقيقت ن ميوي آنچه را كه نقاش تصوير 

  . )30: 1999تيلاك، ( است كه اين تأثر، دريافت هنرمند از حقيقت است
  

  طرد شعر  ) ج

كننـده داشـتند،    نقـش بسـيار حيـاتي و تعيـين     ،شاعران در شيوة سنتي تعليم و تربيـت 
توانست بـا وجـود آنهـا شـكل بگيـرد،       نظر افلاطون تعليم و تربيت جديد نمي رو به ازاين

هـاي پيشـين، كـه     افلاطون ضمن رد و به چالش كشيدن تعليم و تربيت گذشته و روش
. شاعران در آن نقش اساسي داشتند، به طرد شاعران از شهر آرماني خود همت گماشـت 

  : توان چنين برشمرد كه عوامل مؤثر آن را مي
نـوعي شـور و    هشعر حاصل خودآگاهي و دانايي نيست بلكه نتيج ،به باور افلاطون . 1

هاي خود وقوف كامل ندارد و اساساً شـعر   خلسه است و شاعر به گفته شيدايي و جذبه و
  .عقلاني است أفاقد منش
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شمرد به همين  ناتوان مي ،افلاطون شاعران را در تشخيص نيك از بد و خير از شر . 2
كرد  تنها براي آنان نقشي مثبت قائل نبود، بلكه وجودشان را زائد و زيانبار تلقي مي نه علت

 .دانست و وجود داوراني را كه بركار شاعران اشراف و نظارت داشته باشند، لازم مي
ديگر افلاطون در طرد شعر و شاعران از آرمان شهر اين بـود كـه شـاعران را     علت . 3

دانست و آنها را در فهم و شناخت چگـونگي   ها مي ت پديدهفاقد علم حقيقي نسبت به ذا
 .شمرد تقليد ناتوان مي

شد و صلاح و فلاح جامعه بـا آن سـنجيده    آنچه كه براي افلاطون مبنا و معيار تلقي مي . 4
بـه نظـر او شـاعران چـون هنگـام سـرودن شـعر در حالـت          .مداري بـود  شد، قانون و قانون مي

 .رانند كه در حالت خودآگاهي به آن عقيده ندارند ي را برزبان ميخودآگاهي نيستند، چيزهاي
 .كار شاعر برانگيختن احساسات مخاطبان و بستن راه تعقل به روي آنهاست ،نظر افلاطون از . 5
شـاعران دروغگويـاني بـيش نيسـتند و سـخنان آنهـا بـا معيارهـا و          ،به نظر افلاطون . 6
اتهـام شـاعران بـه     هافلاطـون دربـار  . گيـري نيسـت   هاي منطقي قابل سنجش و اندازه ملاك
هـايي را   ترين عيب آنان ايـن اسـت كـه دروغ    نخستين و بزرگ« :نويسد گويي چنين مي دروغ

 .)129: 1360افلاطون، ( »كم به نحوي شايسته بيان كنند توانند دست بافند نمي كه به هم مي

با نـوع نگـرش شـاعران بـه      ،فاضله هيكي ديگر از علل طرد شعر و شاعران از مدين . 7
به بـاور افلاطـون، شـعرا اعمـال ناپسـندي بـه       . توصيف آنان ارتباط دارد هخدايان و نحو

خواهند توصيف  چنانكه هستند بلكه چنانكه خود مي دهند و آنان را نه خدايان نسبت مي
ز اينكـه ا  علتهمچنين او شعرا را به . شود كنند و اين امر موجب بدآموزي جوانان مي مي

كـوه   ،كننـد و از كـاه   نمـايي مـي   گوينـد و آن را بـزرگ   اختلاف بين خدايان سـخن مـي  
  .گيرد سازند، به باد نكوهش مي مي

كه براي جامعـه آرمـاني    ،هاي عدالت علاوه بر اين، او شعرا را به سست كردن پايه . 8
ه فاقـد آن  شعرا كساني را به دروغ به صفاتي ك ،نظر او از. كند ضرورت تام دارد، متهم مي

  .)73: 1379سليماني، (ستايند  هستند، مي
  

  گرايانة افلاطون ديدگاه فايده

انتقادي در تاريخِ نقد يونان  هشعر، اوج مرحل هديدگاه او دربار ويژه بهنقد ادبي افلاطون،  
بـراي اينكـه   . كنـد  مـي وي مرحله جديدي از تحول نقد را آغـاز   .دهد ميباستان را نشان 
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بايد توجه داشته باشـيم   ،درستي ارزيابي كنيم هاو را به شعر ب هشعر و حمل بتوانيم نظريه
او تربيت جواناني بـود كـه    خواست. گرايي است بر فايده كه هدف نقد ادبي او صرفاً مبتني

براي رهبري و حكومت دولت آرماني وي مناسب باشند و از اين نظـر اسـت كـه شـعر را     
   .)30: 1999 تيلاك،( شمارد ميمطلوب يا مطرود 

زيبـايي شـعر را    ،نگـرد  مـي افلاطون وقتي كه از نظرگاه حكمت و اخـلاق بـه شـعر    « 

انديشد كه فايـدة آن چيسـت؟    ميگيرد و فقط به اين  ميكند و آن را ناديده  ميفراموش 
 ؟كار بيايـد  پرسد كه آيا شعر دانشي هست كه براي تهذيب و تكميل انسان به مياز خود 
يا آنكـه موجـب رواج    ،تواند آموزگار تقوي و فضيلت باشد ميآيا شاعر كند كه  ميتحقيق 

كند كه آيا شاعر بـراي جامعـه و مـردم     ميگمراهي و تباهي خواهد شد؟ و بالاخره بحث 
خطري بزرگ است كه بايد از آن اجتناب كرد يـا نعمتـي ارزنـده اسـت كـه بايـد بـدان        

  )282: 1373، كوب زرين( »شادمان و خرسند بود؟

  

  رايط اجتماعي عصر افلاطون ش

لازم است اوضاع اجتماعي آن روز آتن را  ،شعر هبراي شناخت بهتر ديدگاه افلاطون دربار
  : از نظر بگذرانيم

تعليم و تربيت در وضـع نامناسـبي   . افول و ازهم پاشيدگيِ سياسي بود عصرِ ،عصر . 1
انجيـل   هـا  يـن حماسـه  ا. ي هومر بخشي از مواد درسي مدارس بودها حماسه. قرار داشت

ي زيـادي وجـود دارنـد    ها ي هومر داستانها حال در حماسه شد، درعين مييونانيان تلقي 
انتقـادات تنـدي از سـوي     علـت به همين . دهند ميكه خدايان را به نحو نامطلوب نشان 

چرا كه تفسير تمثيلـي ايـن    ،فلاسفه و مربيان تعليم و تربيت نسبت به آنها وجود داشت
  . ا دشوار و نامتقاعد كننده بوده داستان

از جمله فضايلي بود كه يونانيان بـراي آن ارزش   ،گرايي و مهارت در جنگ اشتياق به قهرمان . 2
 .مفهوم فضيلت با آنچه كه تعليمات مسيحيت مدعي آن بود، تفاوت داشت .زيادي قائل بودند

عمـلاً از   ،ي لازمهـا  هزمان شكوفايي هنر و ادبيات يوناني سپري شده بـود و انگيـز   . 3
به انحطاط بود و هدف و موضوع انتقـادات تنـدي    ادبيات، غيراخلاقي و رو. بين رفته بود
رهبران معنوي به شمار مي آمدند و بر  به عنواندر نتيجه فلاسفه و خطبا . واقع شده بود

   .)31: 1999تيلاك، ( دشتنشعرا و هنرمندان اولويت دا
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  ي او ها گيزهحملات افلاطون به شعر و ان

  اخلاقي هاي انگيزه

اي كـه ارسـطو نيـز بـر آن      افلاطون معتقد بود كه هنر بايد در خدمت اخلاق باشد، نكته
ي اجتمـاعي و  هـا  حملات افلاطون به شعر با زمينـه  .)25: 1، ج1382رزمجو، (تأكيد داشت 

د و تباهي صرف مقاومت در برابر فسا ،تلاش او ميسياسي آن روزگار در ارتباط بود و تما
يافت و از  مياو شعر را از اين جنبه ناقص  .شد ميسلامت فرد و دولت  يشخصيت و احيا

اخلاقـي او را در   هانگيـز . كـرد  ميبه آن حمله  ،ي اخلاقي، احساسي و فكريها نظر جنبه
  : توان به ترتيب زير خلاصه كرد ميحمله به شعر 

چـرا كـه شـعرا تسـليم      ،شود ميماعي منتهي نبه اخلاق اجت) و درام(شعر  ،به نظر افلاطون . 1
ايـن   .كننـد  مـي نقـل   ،ذوق و پسند عامه هستند و حكاياتي را كه خوشايند عـادات ناپسـند اسـت   

  .است ميبر تأييد و حمايت عمو چون كاملاً مبتني ،كند ميموضوع در مورد نمايش بيشتر صدق 
گفتنـد و آنهـا را بـه     وغ مـي شعرا در مورد خدايان و قهرمانان بـزرگ در  ،به باور او . 2

تبهكار، فاسد و نادرست در معرض خطاها و عادات ناپسـند افـراد عـادي     مثابه موجودات
كردند و اخلاق عموم مردم را تضعيف و قداست و حرمت خـدايان را مخـدوش    مينمايان 

مـواد درسـي مـدارس     بـه عنـوان  نبايد  »هومر« آثار شعرايي چون ،او هبه عقيد. كردند مي

ين مي شد، چرا كه كودكان مايلند تا اخلاق خدايان و ساير قهرمانـان را آنچنانكـه از   تعي
حتـي اشـعار نمـادين و     ؛، تقليد كننـد و رفتـار خـود را شـكل دهنـد     اند همادرشان شنيد
دانـد   مـي براي تعليم و تربيت مناسب ن ،دور بودن از دايره فهم جوانان علتتمثيلي را، به 

 . نمايد مييگزين شعر و در نتيجه فلسفه را جا

بــا  ،كــه داوري در خصـوص مسـائل و موضــوعات نمايشـي    چـرا  ،نمـايش زيانبـارتر اســت   . 3
شـعرا و   ،بـه بـاور افلاطـون    .بنـدوباري اسـت   اكثريت مردم است و حاصل آن هـرج و مـرج و بـي   

تـيلاك،  ( زننـد  مـي بـه غرايـز پسـت بشـر دامـن       ،هم در نمايش و هم در روش بيـان  ،نويسان درام

1999 :32(.   
  

  شناختي هاي روان انگيزه

كننـده   دهد و كل ادبيات تهييج ميافلاطون شعر را از نظر تهييج كنندگي آن مورد انتقاد قرار 
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دانـد و بـراي پـرورش شخصـيت جوانـان مناسـب تشـخيص         را غيراخلاقي و غيرعقلاني مـي 
  :م آنها عبارتند ازي ذاتي هستند كه اهها به باور او شعر و نمايش داراي كاستي .دهد مين

اين بدين معناست كه آنها با استفاده از حرفه و هنـر خـود   . شعرا الهام غيبي دارند . 1
سرايند، بلكه با داشتن نـوعي انگيـزه اسـرارآميز و غيرعقلانـي كـه از نيروهـاي        ميشعر ن
الهـه   گويند و به طور ناخودآگاه آنچـه را كـه   ميشود، شعر  مي طبيعي به آنها القاء  ء ماورا

رو اظهارات آنهـا نـامطمئن و غيرقابـل     ازاين .گويند ميكند،  ميشعر به بيان آن وادارشان 
البتـه احتمـال دارد كـه     ؛زماني ممكن است كه اين الهام متوقف شـود  اعتماد است و هر

حقايقي نيز در اشعار آنها نهفته باشد، اما اين حقايق ناكافي و ابترند و بايد مـورد كنـد و   
تواند جايگزين دانشي باشد كـه براسـاس عقـل     ميهرحال اين حقايق ن هب. ر گيرندكاو قرا

. براين، معاني آن هميشه روشن نيست و اغلب با ابهام و تناقض همـراه اسـت   علاوه. است
نظر كه موجودات احساسـاتي و داراي نقطـه    اين ي كه دارند و ازا يشعرا با شور و شيداي

دار  توانند از لحاظ اخلاقي و فكري عهـده  ميي هستند، نضعف از نظر پرهيزگاري و اخلاق
  .امر مهم تعليم و تربيت و مسئول ارشاد جوانان باشند

شعرا اغلب قادر به تفسير شعر خـود نيسـتند چـرا كـه شـور و شـيدايي راه را بـر         . 2
بندد، البته اشعار نمادين و تمثيلي ممكن اسـت هوشـمندانه و عقلانـي     عقلانيت آنها مي

 .چرا كه جوانان قادر به فهم آن نيستند اند هفايد ، اما بيباشد
همچنين انواع ديگر شـعر   .كند ميافلاطون شعر غنايي را كه كاملاً روايي است رد  . 3

زيانبـار   ،آنها براي جامعـه  تقليدي بودنِ علترا به ... از قبيل تراژدي، حماسي، كمدي و 
] درام[عر و خواننـده بـا شخصـيت شـعر     نظـر او در شـعرِ تقليـدي شـا     به .كند ميتلقي 

كند و اين كار شخصيت را سسـت و فرديـت و هويـت مسـتقل او را      مياحساس يگانگي 
 ،كنـد  مـي شود و بازيگري كه تقليد  ميكند و تقليد به طبيعت ثانوي تبديل  ميمخدوش 

ي مثلاً اگر كسي نقش زن را باز ،كند كه مانند موضوع مورد تقليدش شود ميتمايل پيدا 
كننـد و   مـي گـويي افـراط    رو شـعرا در يـاوه   ازايـن . كنـد  مـي كند تمايل به زن بودن پيدا 

واضـح اسـت كـه شـعر تـأثير       ترتيب پر بدين .كنند مياحساسات را جايگزين خردگرائي 
 .منفي در جامعه داشته باشد و منجر به از بين رفتن تعادل جامعه گردد
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زيرا به بـاور او، آنهـا بـه     .شمارد ميود شعرا را مطر ،دهم جمهوريافلاطون در كتاب 
آن را تقويـت   ،جاي آنكه احساسات و هيجانات را تضعيف كنند و ريشه آن را بخشـكانند 

  .كنند مياز آن فرمانبرداري  ،آن مسلط شوند كنند و به جاي آنكه بر مي
افلاطـون   .بحثي دربارة عواطـف، تـرحم و انـدوه وجـود دارد     ،دهم جمهوريدر كتاب  . 4

كـه در تـراژدي عواطـف لجـام گسـيخته       درصـورتي  ،گويد عواطف بايد قابل كنترل باشد يم
كـه غرايـز انسـاني ماننـد شـهوت و حـس        شود، ترحم و اندوه ملايـم و آرامنـد، درحـالي    مي

آميـز   نظر افلاطون نه تنها با عواطـف خشـونت   اين از .اند جوئي سركش و ضد اجتماعي انتقام
  . )33: 1999تيلاك، ( خيزد مير عواطف نيز به مخالفت بربلكه با ديگ ،و ضداجتماعي

  
  گرايي  عقلانيت و عقل

به نظر او شعرا به حقيقت واقف . گيرد ميي غيرعقلاني شعر موضع ها افلاطون عليه جنبه
نـه از واقعيـت، تقليـد     ،نـه از حقيقـت اشـياء و از پنـدار     ،هـا  نيستند و از نمودها و مثُـل 

از قبيل حقيقت، فضيلت و زيبايي و امثال  مينِ مثالي كه مفاهيكه جها درحالي. كنند مي
آن جهـان   هآن به شكل كمال مطلوب در آن وجود دارد و جهان محسوس بازتاب يا سـاي 

و يـا پنـدارها    هـا  به حقيقت ندارند و صرفاً از سـايه  ميليكن شعرا هيچ عل ،مطلوب است
توانـد   مـي از نظر افلاطون شـعر ن . ديعني سه درجه از حقيقت فاصله دارن ،كنند ميتقليد 

 گويد ميدربارة حقيقت، به ما ن چيزي منبع علم و يا حقيقت باشد چرا كه به باور او شعر
   .)33: 1999تيلاك، (

  
  جهل مركب 

چيـز تقليـد    داند واقعاً از چه ميو شاعري كه ن شعر حاصل جهل مركب است ،به عقيده افلاطون
دهـد، افلاطـون از اينكـه مقلـد،      مـي م ناداني خود را نشان كند و ه ميكند، هم نقض غرض  مي

  : كند مياو هنر را به سه قسم تقسيم . ناخشنود است ،دهد ميچيزي را فراتر از سازنده آن نشان 
از نظـر او   .كنـد  مـي سازد و هنري كه تقليد  ميكند، هنري كه  ميهنري كه استفاده 

بلكه فقط تقليـد   ،سازد ميبرد و نه  ميكار  به مرتبه قرار دارد، چون نه رينت شاعر در پايين
بنابراين شعر در خدمت هـدفي مفيـد و متعـالي نيسـت و بايـد از مـواد درسـي         ؛كند مي

  .مدارس حذف شود
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ترتيب افلاطون از نقطه نظر فكري، احساسـي، سـودمندي و اخلاقـي بـه شـعر       بدين
وي . دهـد  مـي را نشـان   فايدگي و تأثيرات گمراه كننـده و مخـرب آن   كند و بي ميحمله 

مربـوط و   ،فاضله و دولت آرماني خود همدين هاتهامات خود عليه شعر را با اظهارنظر دربار
كند كه هيچ شعري نبايد پذيرفته شود مگـر ثنـا و سـتايش خـدايان و      ميصراحتاً اعلام 

   .)34: 1999تيلاك، ( بايد از آن اخراج و تبعيد شوند ،افراد نخبه و شاعران
  

  قد افلاطون ارزش ن

شناسي عرضه نكرده و نقد ادبي او پراكنده و از  گرچه افلاطون دستگاهي از نظريه زيبايي
منـدي   نظرهايش بسـيار روشـنگر و بـديع و از هـر آمـوزه نظـام       نقطه ،هم گسيخته است

  :توان به شرح زير خلاصه كرد ميارزش نقد او را . ارجمندتر است
 .شـود  مـي اصلي هنر در آثـار او ديـده    همثابه مشخص هبار مفهوم تقليد ب براي اولين . 1

رو نخستين  كه سرشت تقليدي دارند، در اصل يكي هستند ازاين علتهمة هنرها به اين 
بـراين، او   عـلاوه  .تلاش در جهت مرتبط ساختن هنرها از طـرف او صـورت گرفتـه اسـت    

از جملـه پزشـكي و    ؛هنرهاي زيبا و هنرهاي مقيـد  :كند ميهنرها را به دو دسته تقسيم 
  .كشاورزي و امثال آن

با ايـن   ،كرد برداري سطحي و ظاهري تلقي مي يك نسخه همثاب هافلاطون تقليد را ب . 2
كه در پشت و وراي اشياء، حقيقتـي   رفت و همچنان ميفراتر  ميحال در بعضي مواقع ك

كـرد و چنـين    مـي  يافت، تقليد از اشكالي از جهان ناديده را نيز تصـور  ميناديده را زنده 
بايـد   چنانكهوقايع و آدميان  ،با اين روند اشياء .يافت ميتقليدي را در پيوند با شعر فاخر 

در  ،علـت به همـين   .شد و نه آنچنان كه در جهان عيني و واقعي هستند ميباشد، عرضه 
  .شود ي افلاطون اشارات و دلالاتي كه بيانگر خلاق بودن شعر باشد، ديده ميها گفته
آور يـا شـكلي از تعـالي روح بـه      يك چيز نشئه به عنوانوقتي كه افلاطون شعر را  . 3

تـري در   گـام عميـق   و كند ميآورد و روح را وادار به جستجوي زيبايي آرماني  ميحساب 
اين گام، روح را از اسارت عرف و سنت و قواعـد آزاد  . دارد ميالهام بر هنظريات خود دربار

 .كند ميتر  حقيقت نزديكسازد و انسان را به  مي
وي در ايجـاد اصـول   . شـود  مـي حال هنر نيز محسـوب   شعر الهام است، اما درعين . 4

 : از جمله آنكه ،گشايد مييي را ها اساسي در مورد شعر بمثابه هنر دريچه
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  . هنرمند بايد داراي فكر و انديشه باشد )الف
  .ف داشته و تابع قانون و نظم باشدهنرمند بايد به اصول و فنون هنر خود وقوف و اشرا ) ب
 ـ .ي اساسي هستندها مطالعه، تمرين و تعليم پايه )ج ترتيـب هنرهـا اكتسـابي و     يندب

  .شوند ميآموختني 
كنـد و بـراي موفقيـت در     مـي بار افلاطون بر وحدت ارگانيك تأكيد  براي نخستين . 5

 ،سـنجد  مـي نيسـم زنـده   وي اثر هنري را با يـك ارگا . شمارد ميهنرها آن را لازم  ميتما
كه در يـك كـاركرد و تعامـل كامـل بـا يكـديگر قابـل         ،مختلف موجود زنده ءمانند اعضا

  .اثر هنري نيز بايد از انسجام و هماهنگي برخوردار باشد ،بررسي و مشاهده است
بلكه خواستار انسجام دروني  ،ترتيب افلاطون نه تنها خواهان وحدت و سازگاري يندب

منظور او اين بود كه هيچ جزئي را نبايد حـذف  . مختلف نيز بود ييك اجزاو ارتباط ارگان
   .يا تغيير داد كرد

ي روايـي  هـا  كـه براسـاس روش   ـ غنايي، حماسي و دراماتيـك بندي شعر به  طبقه . 6
  .ه استي ديگر را به وجود آوردها اشكال و اسلوب ـ انجام گرفته است

به رغـم اينكـه    ،پذيرد ميتناسب با تراژدي مثابه عواطف م هوي شفقت و ترس را ب . 7
ايـن اصـطلاح را اصـلاً     .كنـد  مـي پالايي تراژيك عرضـه ن  درباره روان اي هملاحظ چيز قابل

از  هكـه دربـار   در جايي ،با اين حال به فرايندي اشاره دارد ،برد ميتراژدي به كار ن هدربار
  .گويد ميبين بردن يا مهار كردن اضطراب و سراسيمگي بيروني سخن 

شايد بتـوان گفـت نظـر وي بـه نظريـه       ،كمدي دارد هبا اشاراتي كه افلاطون دربار . 8
در  )عيـب (كه وي به مضـحكه در نتيجـه بـه نقصـيه      زماني .مضحكه معطوف بوده است

به حقيقت عميقي اشاره  ،پردازد مي ،دوستان يا كساني كه ما نسبت به آنها همدلي داريم
صرفاً نتيجة دوستي ما نسبت به شخصي است كـه در معـرض   دارد، چرا كه خنده واقعي 

ي هـا  چون به واكنش ،باري افلاطون مخالف خنده افراطي است. استهزاء قرار گرفته است
  .انجامد ميآميزي  خشونت

 هشود، افلاطون بر اين باور اسـت كـه نتيج ـ   ميتا جائي كه به كاركرد شعر مربوط  . 9
بلكـه شخصـيت انسـان ذاتـاً چنـان اسـت كـه         ،نيسـت صرفاً ايجاد لذت در خواننده  ،آن
  .هاي نهفته خود را از قوه به فعل دربياورد بهترين توانائيخواهد  مي
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ي متعالي توقع دارد، به نظر او شعر با رياضت، زهد، ها افلاطون از هنر شعر آرمان . 10
سـي اسـت   بنابراين او نخسـتين ك  ؛كند ميداري، تقوا و ساير فضايل هويت پيدا  خويشتن
  .شمارد ميهاي كلاسيك زيبايي هنري را بر كه آرمان

كنـد و   ميوي نخستين كسي است كه به لزوم تناسب و همخواني در هنر تأكيد  . 11
همچنـين ادغـام   . كنـد  ميعدم تجانس و ناسازگاري در اسلوب، ملودي و ريتم را محكوم 

  .مردود مي شمارد ـ كه در درام عصرش رايج بود ـ مضحك عوامل تراژيك و كميك را
از نظـر او ناقـد بايـد     .قد ادبي به وجود آوردتافلاطون معيارهاي ممتازي براي من . 12

نه اينكه  ،داراي شوق و علاقه و دانش و حكمت باشد و بتواند گروه زيادي را رهبري كند
عامه مردم فاقد ذوق و صلاحيت لازم بـراي تعيـين معيارهـاي ادبـي      زيرا، تابع آنها باشد

   .)36: 1999تيلاك، (هستند 
پردازي اسـت و هـدفش چيـزي     گويي و داستان قصه ،از نظر افلاطون اساس كار شاعر

نظـام   خـوردنِ  اما نبايد اين امثال و قصص موجـب بـرهم   ،جز سرگرم كردن مردم نيست
  .)283: 1373وب، ك زرين(ديني و اخلاقي جامعه و منجر به گمراهي جوانان شود 

  

  از شعردفاعيات ارسطو 

بـه   ،وي دهـم جمهـوري  ي كتـاب  هـا  با گفته ،ارسطو با اينكه مريد برجسته افلاطون بود
مقابله برخاست تا نشان دهد نه تنها شعر براي فرد و جامعه زيانبار نيست بلكه سـودمند  

ي ها با اينكه ارسطو هرگز به صراحت از افلاطون نام نبرده، اما بيشترين بخش .نيز هست
ارسـطو آراي  . پاسخ ضمني به اسـتاد بـزرگ خـود افلاطـون اسـت      ،وي »فن شعر« كتابِ

افلاطون را به چالش كشيد و ارزش و اهميت شعر را در شـكل دادن بـه شخصـيت فـرد     
تبيين منسجم نظريه شعر و شـاعري و پاسـخي مسـتدل بـه      »ن شعرف« كتاب. نشان داد

رگ خود را پيش رو نهاد و نظرهاي معلم بز ارسطو نقطه. اتهامات افلاطون عليه شعر است
. و معني و تفسيري ديگر از مفاهيم و اصطلاحات وي ارائه كـرد  كرد آنها را مجدداً تبيين

يافت كه اين همه در اهداف و روش با هـم متفـاوت   دو نفر  شايد نتوان دو فرد مانند اين
شـعر   همواضع گوناگون و حتي متناقص دربـار آنان همين تفاوت بود كه  هدر نتيج. باشند

  .)37: 1999تيلاك، (اتخاذ كردند 
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شعر و تـأثير اخلاقـي آن    همخالفت افلاطون را دربار ،كتارسيس هارسطو با طرح نظري
بلكه در تصـفيه انسـان نيـز مـؤثر      ،ترس و شفقت هتعديل كرد و شعر را نه تنها در تزكي

  .)105: 1357، كوب زرين(دانست 
 هي افلاطـون را در ايجـاد مدين ـ  هـا  يپـرداز  ارسطو حتي در عرصه سياست نيز خيـال 

از  .بايـد باشـد   چنانكـه هست در نظر گرفت تـا   چنانكهفايده دانست و انسان را  فاضله بي
مخالفت كـرد و از حقـوق فـرد در     ،كند مياين رو با نظر افلاطون كه فرد را فداي جامعه 

ني ارزيـابي  برابر جامعه، حمايت و دفاع نمود و هدف وجود دولت را تـأمين منـافع همگـا   
  .)50: 1357كوب،  زرين(كرد 

بـرداري   ارسطو به رغم افلاطون معناي وسيعي براي تقليـد قائـل شـد و آن را نسـخه    
به بيان ديگـر تقليـد    .صرف از طبيعت تلقي نكرد، بلكه به معناي آفرينش در نظر گرفت

  .)632: 1370احمدي، (در نظر ارسطو رو به كمال دارد 
وبي به نقش آفرينشگري هنرمند تأكيد داشت و معتقـد بـود   ترتيب ارسطو به خ يندب

بلكـه او در اثـر    ،سـازد  مـي كه هنرمند در تقليد از طبيعت، جهاني شبيه جهان طبيعت ن
1كند كه قواعد و اصول خاص خود را دارد و به تعبير وايتهـد  ميهنريِ خود جهاني خلق 

 

بـه   اي هكند و هم اَشـكال تـاز   ميء آفرينشگر، هم آنچه را كه قبلاً وجود داشته است، ابقا«

  .)27: 1378نلر،  الف( »آورد وجود مي

 .اي در طـرح مباحـث از سـوي وي دارد    نقـش عمـده   ،رحال نظريه تقليـد افلاطـون  ه به
ارسطو هنر را به هنري كه در صدد تكميل كار طبيعت اسـت و هنـري كـه دنبـال تقليـد از      

مـثلاً توليـد    ؛تكميل كار طبيعت است اول هنري كه هدفش« :كند ميطبيعت است، تقسيم 

دوم هنري كه هدفش محاكـات از طبيعـت اسـت، ايـن قسـم اخيـر هنرهـاي         .كند ميابزار 
  .)130: 1379سليماني، ( »زيباست كه از ديدگاه ارسطو ذات آن را بايد در تقليد جستجو كرد

كه انسان  اساسِ هنر تقليد است و درواقع ويژگي تقليد است ،از ديدگاه ارسطو« يعني

 مـي وي سـبب پيـدايش شـعر را غريـزة تقليـد در آد      .كند ميرا از ديگر حيوانات متمايز 
آن معارف اوليه خـود   هوسيله شود و انسان ب ميظاهر  ميتقليد از كودكي در آد. داند مي

  .)130: همان( »آورد ميرا بدست 

                                                 
1  . withhed 
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مـدي و  شعر حماسي، شعر تـراژدي، همچنـين شـعر ك   « :گويد ميارسطو در فن شعر 

آينـد   مـي نواختن از انـواع تقليـد بـه شـمار      زدن و چنگ هنرِ ني هنظم و نيز بخش عمد
  .)103: 1357، كوب زرين(

تقليد و وسايل تقليد و موضوع  هدر تفاوت آنها در شيو ،وي تفاوت هنرها را با يكديگر
ر كمـدي از جهـت تقليـد بـا يكـديگ      و مثلاً انواع شعر حماسـي، تـراژدي   ،داند ميتقليد 

موضوعِ تقليد در . در حماسه روايت اهميت دارد و در تراژدي، نمايش چنان كه ،متفاوتند
انگيز است و بـا كمـدي كـه موضـوع آن اطـوار و       تراژدي امور جدي و كردارهاي شگفت

 .شود مي وسايل تقليد نيز باعث تفاوت هنرها .اخلاق زشت است، اختلاف دارد
شود، تأكيـد دارد و   مياز وحدت موضوع ناشي  اين همه ارسطو بر وحدت تقليد، كه« 

وار كامل به وجود آيد اصـرار   بر تأليف اجزاء، به شكلي كه از آنها يك اندام علتبه همين 
  .)131: 1379سليماني، ( »دارد

باب تقليد از ديدگاه ارسطو اين است كه كار شـاعر ايـن نيسـت كـه      مهم در مسئله« 

درستي نقل كند، بلكه كار او اين است كـه امـور را بـه     هروي داده است ب چنانكهآنامور را 
  .)128: 1357، كوب زرين( »كه ممكن است اتفاق افتاده باشد، روايت كند اي گونه

آميز افلاطـون را نيازمنـد اصـلاح و     تأثير اخلاقي شعر هم، ارسطو رأي مبالغه هدربار« 

لاطون از عيوب اخلاقـي ناشـي   از جمله در مورد تراژدي، برخلاف آنچه اف. داند ميتعديل 
كند كه تراژدي با تصـوير و القـاء تـرس و شـفقت، روح را      ميگويد، خاطرنشان  مياز آن 
اين تلقي ارسطو از تراژدي قدرت تعمق او را  .نمايد ميكند و آن را صاف و آرام  ميتزكيه 

   .)105 :1337 ارسطو،( »دهد ميدر احوال نفساني و در ميزان تأثير شعر نشان 

دانـد و از ايـن جهـت كـه      مـي تـر   تر و جدي فلسفي ،ارسطو شعر و داستان را از تاريخ
گويد و شـعر و داسـتان از چيـزي كـه احتمـال       ميتاريخ از وقايع جزئي و پراكنده سخن 

. كنـد  مـي تر و سودمندتر تلقـي   رود يا ضرورتاً قابل وقوع است، آن را آموزنده ميوقوع آن 
دنيـايي كـه شـاعر و نويسـنده      ،و حكمـت بسـيار والاسـت   گرچه تـاريخ سرشـار از پنـد    

از  .تر و براي پـالايش روح مـؤثرتر اسـت    آفريند از نظر انديشه و عواطف انساني مفهوم مي
حوادث و ناتوان از درك و شناخت كل  همحاط در داير ،تاريخ هسوي ديگر انسان در عرص

در كنـار وقـايع و    ،اسـتان كـه در عرصـه شـعر و د    امور و علل و اسباب آن است، درحالي
   .)6 ـ 5: 1370مرتضوي، (رود  ميدهد و يا احتمال وقوع آن  ميحوادثي است كه رخ 
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سخن آخر اينكـه همچنانكـه قرنهـا بعـد فرانسـيس بـيكن هنـر را انسـانِ برافـزوده          
كند و ايـن   ميبرطبيعت دانسته است، ارسطو به نقش انسان در آفرينش اثر هنري تأكيد 

برداري صـرف تمـايز    چرا كه هم بين اثر هنري و نسخه ،وسعت نظر اوست نكته حاكي از
گيـرد و سـودمندي و    ميشود و هم جايگاه والاتري براي شاعر و هنرمند در نظر  ميقائل 

 رو كـه بـه عظمـت تـأثير آفـرينشِ      ازآن. دهد ميارجمندي اثر هنري را مورد تأكيد قرار 
بـود كـه    اي هخاطب وقوف دارد و ايـن نكت ـ هنري و ادبي در ذهن و ضمير و دل و جان م

  . افلاطون را وادار به مخالفت با شعر و هنر كرده بود
  

  ارزش نقد ارسطو 

سـاز و يكـي از    يـك اثـر دوران   ،يي كـه دارد هـا  به رغـم برخـي كاسـتي    ،ارسطو شعرِ فنِ
. كتابي كه نفوذ و تأثير آن مسـتمر و همگـاني بـوده اسـت     .هاي بزرگ جهان است كتاب
  : از دلايل عظمت آن عبارتند از برخي
ارسطو در ايـن رسـاله روش ديـالكتيكي افلاطـون را كنـار گذاشـته و آن را بـراي         . 1

  .داند ميدستيابي به نتيجه و حقيقت بسنده ن
شـعر آن روز يونـان را بررسـي     :كنـد؛ از جملـه   ميي عيني شروع ها ارسطو از داده . 2

يعنـي روش او   ؛رسـد  مـي ي كلـي  هـا  ول و تعميمبه اص ها كند و از طريق تحليل داده مي
يابي به حقيقـت و نـه اثبـات پـيش      كاري كه بيشتر براي دست ،آزمايشي و تجربي است

  . شود ميها، انجام  فرض
آور  نخستين تـلاش نبـوغي حيـرت   ] فن شعر: [نشان كرده استرگيلبرت موري خاط

كاري كه قبلاً در قلمرو  همانمانند  ،عقلاني را در حيطه هنر خلاق بنا نهد مياست تا نظ
  .علوم طبيعي انجام داده بود

دهـد و آن را بـا    مـي ارسطو شـعر را همـواره در رابطـه بـا انسـان مـورد بررسـي قـرار          . 3
استعدادهاي تقليـد، همـاهنگي و تناسـب از جملـة      .بيند مياستعدادهاي طبيعي بشر مربوط 

رو روش ارسـطو در   ازايـن . نـد ا توجـه  استعدادهايي هستند كه در رابطه با طبيعت بشـر مـورد  
 شـناختي  از روانانـد  يند شـعر از چشـم  اشود و اين نخستين مطالعه فر مي شناختي اينجا روان

  .كند ميوي با توجه به كاركردها و آثار عاطفي، تراژدي را تبيين  چنانكه .است
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ن ترتيب كـه  به اي ،نهد ميروش تاريخي بررسي و تحقيق را بنيان  »فن شعر« ارسطو در . 4

ي هـا  اثر وي نقطه آغازي بـراي تـاريخ  . كند ميمراحل گوناگون تكامل شعري يونان را بررسي 
اين بدان معناست كه حتي در تاريخ ادبيات ملل، فن شعر ارسـطو، هـم   . آيد ميادبي به شمار 

 كتابي كه تحول و تكامل شعر و تاريخ آن را در يونـان مـورد توجـه قـرار داده و هـم      عنوان به
  .كند، حائز اهميت است مي مرجعي كه تاريخ تحول و تكامل را مشخص عنوان به

به نظر اتكين معجزه فن شعر ارسطو در اين است كه نكـات بسـيار زيـادي دارد كـه     
  .توجه همگاني و مداوم را به خود جلب كرده است

ه در يي است كه به همان اندازه ارزش و اعتبـار دارنـد ك ـ  ها فن شعر حاوي انديشه . 6
  .عصر نويسندة اثر داشتند

 ،طـرح كنـد   مـي عظمت ارسطو متكي بر اين واقعيت است كه توانسته مسـائل مه  . 7
ارســطو  »فــن شــعر« درهرحــال. حــل موفــق نبــوده اســت اگرچــه هميشــه در ارائــه راه

  . )71: 1999تيلاك، ( برانگيز است انديشه
اين كتاب . آيد ميبه شمار  نقطه عطفي در تاريخ نقد ادبي »فن شعر« بنابه دلايل فوق

مرجع براي پژوهش درباره ادبياتي است كه از تمدن يونان باستان به ما رسيده  ترين مهم
 هنكته قابل توجه درمورد اثر ارسطو اين است كه درايت و داوري يونانيـان را دربـار  . است

داده و  ارسطو كار پيشينيان خـود را سـازمان  . دهد ميشعر حماسي و درام تراژيك نشان 
طور مستقيم يا غيرمسـتقيم و در   نكته قابل توجه بعدي اين است كه به. كند ميتكميل 

 ؛توجه بيشتري را به خود جلب كـرده اسـت   ،مقايسه با هر كتاب ديگري درباره نقد ادبي
يـا بـه    ،ارسطو چه به زبان اصلي »فن شعر« بنابراين تاريخ نقد ادبي بدون آشنايي با رساله

  .روشن نخواهد بود ،صورت ترجمه
فرضيات بنيـادين  . رساله مزبور، جدا از ملاحظات تاريخي، ارزشي ديرپا دارد براين علاوه

ماننـد هركـدام از احكـام و     ،ورزد مـي يي كـه بـر آنهـا تأكيـد     هـا  ارسطو و احكام كلي تعميم
مثلاً يـك مـتن نمايشـي يـا ماننـد آن بـا يـك         ؛حقيقت دارد ،ي كلي ادبيات جديدها تعميم

كه هر عضو در ساختار و عملكرد كلي نقـش خـاص خـود را دارد مقايسـه      ،رگانيسم جاندارا
توان در خصوص بحث درباره معيار درسـتي و شايسـتگي شـعر     ميهمين سخن را . شود مي

  . گفت كه اساساً شعر بايد با قوانين و احكام خودش مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد
نويسـنده بـه    .ارزشمند اسـت  ،اندازش ر روش و چشمارسطو به خاط »فن شعر« همچنين
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نـه صـرفاً بـه     و كنـد  معطوف مـي  ساختار اصلي شعر و صراحت توجه خود را به اصول و مباني
فـن  « همچنـين در  .كنـد  مـي اوزان و قوافي آن و نيز به پايان و هدف تراژدي و تأثير آن تأكيد 

 ارسـطو . بيان شـده اسـت   ،است مييق علبا زباني كه متناسب با تحق ،يي بزرگها انديشه »شعر

ك ارگانيسـم زنـده را   ي ـ فرضيه افلاطوني را كه شكل ادبي، خطابه يا تـراژدي، ماهيتـاً خصـلت   
 دباي ـ ،هـر نـوع ادبـي   : گويد ميدهد كه  ميسويي سوق  پروراند و آن را به سمت و مي ،داراست

ه خــود از ميــان بــه عــلاوه ارســطو در رســال. ويژگــي و كــاركرد خــاص خــود را داشــته باشــد
بـا نـوع و نمونـه مطلـوب ذهـن وي       دگزيند كـه قاعـدتاً باي ـ   تعدادي را برمي ،هاي زياد تراژدي

و با بررسي دقيق اين موارد در تراژدي، تأثير مناسب اين نـوع ادبـي را بـر    ا. انطباق داشته باشد
   .كند شفقت و ترس تعبير مي هكند و از آن به تزكي تماشاگرِ مطلوب تعريف مي

بحث از كاركرد به شكل و از شكل به كاركرد، ارسطو هر تراژدي منتخـب را دقيقـاً    اب
با اين شـيوه وي بـه   . شود ميبه نحوي كه جزء و كل به تزكيه مورد نظر ختم  ،آزمايد مي

هـيچ نمايشـنامه آن روز    يابد و الگـويي را، اگرچـه در   مفهوم ساختار مورد نظر دست مي
    .)85: 1999تيلاك، ( آورد كرده بود، بدست مييوناني كاملاً تحقق پيدا ن

  

  گيري نتيجه

افتراق اين دو فيلسوف دربـارة شـعر را    و با مقايسة آراي افلاطون و ارسطو موارد اشتراك
  :بندي كرد توان اينگونه طبقه مي

  .تكيه ارسطو به دانش انسان بود ،افلاطون به شناخت حيات انسان توجه داشت و حال آنكه . 1
ارسـطو يـك دانشـمند     ،افلاطون داراي خلق و خوي و طبـع هنرمنـد بـود و حـال آنكـه      . 2
 . گرا بود و به مشاهده و آزمايش تأكيد داشت تجربه
. از حقيقـت اصـلي نبـود    اي هبـه بـاور او جهـان چيـزي جـز سـاي      . افلاطون آرمانگرا بـود  . 3

 هجهان واقعيت داشـت و پاي ـ  او هكه ارسطو به واقعيت دنياي مادي باور داشت، در انديش درحالي
تـوان   ي جزئـي مـي  هـا  واقعيـت  هاو معتقد بود كه برمبناي مطالعه و مشاهد .بود ميمطالعات عل

ارسطو از جزء به كل و از واقعيت به سـوي كمـال مطلـوب     بنابراين ؛قوانين كلي را استنباط كرد
 . يعني روش او استقرايي بود ؛كرد ميحركت 

 .علمي بودكه زبان ارسطو خشك، تلگرافي و  درحالي ،ه و زيباشاعران ،زبان افلاطون . 4
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آنهـا را يـا بسـط     ،گرفـت  مـي ي افلاطـون را در نظـر   هـا  ارسطو اصطلاحات و نقطه نظريه . 5
    .)37: 1999تيلاك، ( پرداخت ميشمرد، آنگاه به تبيين ديدگاه خود  ميداد يا مردود  مي

نـد و  م ارسـطو انديشـه نظـام    ،حـال آنكـه  افلاطون برخوردار از نبوغ ذاتـي بـود و    . 6
 . نه داشتياگرا تحليل

ارسـطو ايـن   . را در رابطه با شعر به كار بـرد  »تقليد« افلاطون نخستين كسي بود كه كلمه . 7

. در آن دميـد  اي هاصطلاح را از استاد خـود، افلاطـون، بـه عاريـه گرفـت امـا معنـي و روح تـاز        
 بـه عنـوان  ميـان تقليـد    ،به عبارت ديگـر  .دانست مي) رتصوي(افلاطون تقليد را در حد رونوشت 

روايـت اعمـال و گفتـار از     بـه عنـوان  شود و بازگويي  ميسخن شخصيتي كه مستقيماً باز توليد 
كـه   درحـالي  ،گذاشت، در اين معناي مشخص، نمايش كـاملاً تقليـدي اسـت    ميقول شاعر فرق 

تقليد است و وقتي شـاعر سـخن    ،پردازد ميطور مستقيم به بازتوليد گفتگو  حماسه وقتي كه به
كـه بـازيگر در نقـش     علـت كـردن را بـه ايـن     به اين ترتيب نمايشي. .. .بازگويي است ،گويد مي

كشـد و حتـي تماشـاگر را     ميبه چالش  ،گويد ميكند و از زبان او سخن  ميديگري ايفاي نقش 
و حـال  ) 23: 1382ارلنـد،  ه( كند مياز اين جهت كه با شخصيت نمايش همدلي نشان بدهد، منع 

به بـاور او شـاعر در تقليـد خـود از     . كند مييك فرايند خلاق ارزيابي انند م هآنكه ارسطو آن را ب
توان تقليد صرف و طابق النعـل بالنعـل    ميبنابراين آفرينش هنري را ن ؛كند ميدخالت  ،طبيعت

  .از طبيعت تلقي كرد
را بـا موسـيقي    ارسـطو آن  ،و حال آنكـه كند  ميافلاطون شعر را به نقاشي تشبيه  . 8

 .داند ميقابل مقايسه 
دانـد، امـا ارسـطو شـعر را تقليـد از بشـر،        برگرداني از طبيعت مـي  افلاطون شعر را نسخه . 9

يعنـي   ؛كنـد  حال در راستاي آنچنان كه بايد باشـد، حركـت مـي    درعين .داند هست مي چنانكهآن
 . دهد يمروايت آرماني از واقعيت را به ما نشان 

كنـد، ارسـطو    مـي افلاطون شعر را از نقطه نظر اخلاقـي، عقلانـي و احساسـي محكـوم      . 10
البتـه   ؛دهـد  ميكند و شعر را مقبول نشان  ميديدگاه خود را تبيين  ،نظرها براساس همين نقطه

. بـرد  مـي را در رابطه با تراژدي به كار  1است كه اصطلاح كتارسيس اي هارسطو نخستين نويسند
نظريـه تزكيـه يـا پـالايش، ارسـطو را قـادر       . او كـاملاً تـازگي دارد   »فن شعرِ« بخش از كتاب اين

 . تواند بر عواطف بگذارد، اثبات كند ميسازد تا تأثير مثبتي را كه تراژدي، خصوصاً شعر  مي

                                                 
1. Katharsis  
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افلاطون به دفاع از فلسفه پرداخت و هدفش اين بود كه فلسـفه را برتـر از شـعر نشـان      . 11
اما ارسطو بـه دفـاع از شـعر پرداخـت و      ،تدريس فلسفه در مدارس جايگزين شعر بشود تا ،دهد

 .شعر هم به تاريخ و هم به فلسفه برتري دارد ،به باور او. برتري آن را دريافت
كـرد، حـال آنكـه     مـي دانست و سـركوب آن را توصـيه    ميافلاطون عواطف را نامطلوب  . 12

 .عتقد به مهار و هدايت عواطف بود، نه سركوب آناما م ،ارسطو بر عاطفه تأكيد داشت
نظري كه اين شاگرد و استاد يعنـي افلاطـون و ارسـطو را بـا هـم       درهرحال از هر نقطه . 13

   .)38: 1999تيلاك، (گيرند  ميمقايسه كنيم، در دو قطب مختلف جاي 
دولـت، از حقـوق    كند، ارسطو در مقابـلِ جامعـه و   مياگر افلاطون فرد را قرباني جامعه  . 14

 .)59: 1357، كوب زرين(كند  ميفرد حمايت 
اين بـدان   .شناس بود ولي ارسطو زيست ،فلسفه افلاطون با رياضيات درآميخته بود . 15

 .معني است كه ذهن ارسطو از اشياء به انديشه و از طبيعت به ماوراء طبيعت معطـوف بـود  
بـه   ،كرد ميز ماوراء طبيعت به طبيعت سير كه ذهن افلاطون از انديشه به اشياء و ا حالي در

عبارت ديگر ارسطو ذهني منطقي و تحليلي داشت ولي افلاطـون ذهنـي مـاوراء طبيعـي و     
 .متافيزيكي داشت

گاه نتوانست به مثابه يك هنرمند و اديب با افلاطون برابري كنـد، امـا ايـن     ارسطو هيچ . 16
 .كرد ميكه شعر را محكوم همان افلاطون هنرمند و اديب و شاعر سابق بود 
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